
یک داستان واقعی 

خوبدوستِ، یک مُسلم

قصه اول

مجموعه

زینب زرافشان پور: نویسنده



هیچکس نبود مهربونیکی بود یکی نبود غیر از خدای خوب و 

قصه واقعی برات تعریف کنم، قصه ای که خیالی نباشهیهدوست داری 

و قهرمان های واقعی داشته باشه؟ 

.چشمات رو ببند و توی فکرت هر چیزی رو که برات تعریف میکنم ببین

.اشتددانشمندپدریکمسلم،کهنامبهبودباهوشیوادبباپسریکگذشتهزمان هایدر

.بگیرهیادپدرشوعموازرومفیدوخوبچیزهایمی کردسعیاون

پسرایاونهاحسینوحسناسمبه،دنیادوستهایبهترینداشتخوبیهایدوستاون

بودنعموش

علیعمو

،السلامعلیهعلیامامبودهماولشامامایشون،نبودماقصهپسرعمویفقطعلیعمو

خوبیدوستهماونمیتونستبودکهجمعحواسوباهوشوادبباپسرایناینقدر

باشهالسلامعلیهعلیامامپسرهایبرای
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خوب باهم ورزش میکردن اسب سواری میکردن دوستهایاین 

، و همینطور که بزرگ و بزرگ تر و قوی و میگرفتنتیراندازی و شمشیر زنی تمرین میکردن و یاد 

اد درس های مهم زندگی رو یالسلامبهترین معلم دنیا امام علی علیه پیش،میشدنتوانمند 

.به اسم قرآن بودمهربونکتاب دنیا کتاب خدای ازبهترینکه همه هاییدرس . میگرفت

ثلمتامیکردسعیوشدمیترآگاهوآگاهروزهراونبهکردنفکروقرآنخواندنبامسلم،

ناداخیلیزهرافاطمهمادرشونوعلیپدرشونمثلحسینوحسنچون.بشهحسینوحسن

..بودن

..کردپیداادامهشونشدنبزرگوجوانیروزهایتاوشدشروعبچگیازدوستیاین

ردکمیگوشروحرفشونهمیشهمسلم..بودنتردانادیگرانومسلمازحسینوحسنچون

.میدادانجامحتمارومیگفتنکهکارهاییو
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وقتی مسلم بزرگ شد امام علی به شهادت رسید

ترکوچکبرادرروزاونازودومامامشدخداونددستورباحسنایشونبزرگپسرو

بینبدیوظلمهیچتامیکردنکمکحسنامامبهمسلمشونخوبدوستوحسین

سلامالعلیهحسینامامرسیدنامامتبهزمانتاکردپیداادامههادوستیایننباشهمردم

امامهمراهویارهمیشهوداشتهاییبچهوهمسرکهبودشدهبزرگمردیکدیگهمسلم

لمیظاحاکمالانکهمیدونیگفتودادماموریتبهشحسینامامکهروزیتابودحسین

برهببینازرودادنیادمردممابهخداپیامبرکهخوبیکارهایتماممیخوادیزیداسمبه

بهدارهاونکنهپرتبودنخدایادوکردنفکرازرومردمحواسبدکارهایباجاشوبه

نیستفقیرآدمهایفکربهاصلاومیکنهظلممردم
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ماموریت تو اینه 

تدوسظالمحاکماونباوقتهیچیارانمومنکنتعریفمردمبرایوبروکوفهشهربه

دشبکارهایبهنمیگذاریموایستیممیسربازهاشواونجلویمردمکمکباونمیشیم

.بدهادامه

هستنامدوستکهگفتنتوبهوباشننداشتهظالمحاکمکهخواستنرواینهممردماگر

المظحاکمبهباهمگیهمهکوفهشهربهبیامتاکنخبررومنوبنویسنامهمنبهتو

ککممردمبهوبدهانجامخداروپیامبرخوبکارهایوبردارهبدشکارهایازدستبگیم

.باشنخدایادتاکنه

یارماگفتنزیادیخیلیخیلیهایآدمرفتکوفهمردمپیشوکردروتلاششهمهمسلم

.نمی خواهیمظالمپادشاهومیشیمحسینامام
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روظالمحاکممامورهایگولراحتیبه،نبودنکردنفکراهلکهمردمی،دلمعزیزاما

مهبعضی هاکردنفراموشوزدنکهحرفاییوحاکمازگرفتنپولهاشونبعضیخوردن

.گذاشتنتنهاومسلموکردنفراموشوحرفاشونظالمحاکمترسازوبودنترسو

امامسمتبهصبحوبمونهاونجاوشبتارفتحسینامامدوستانازیکیخونهبهمسلم

دادناطلاعحاکممامورهایبهاونوجایبدجنسآدمتاچنداماکنه،حرکت

دبوزیادخیلیمامورهاتعدادجنگیدحاکممامورهایباشجاعوقویاماتنهاوتکمسلم

می کرددفاعخودشازونمی ترسیدمسلمولی

بردنحاکمپیشرومسلمماموراوقتی

بجنگندحاکمباکهبزنیگولرومردمتااومدیگفتحاکم

بدمثروتوپولبهتتابشومندوستباشیدوستحسینبااینکهجایبه
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گفتمسلم

استحسینامامبادوستیمنانتخاب

نمی گذارمتنهارواونهمبمیرماگرحتی

عوضچیزهیچباروپیامبرخانوادهدوستیاستفاطمهحضرتوعلیامامپسرحسینامام

رآنقدرخداوندهایحرفبهبگیمبهشونوبدیمفرمانعدالتبهرامردمتاماآمدیم.نمیکنم

کنندعمل

.دادهاشماموربهرواونکشتندستوروشدعصبانیمسلمهایحرفازظالمحاکم

وفاداریاریک.بودشجاعوقهرمانوواقعیدوستیهمسلم

خدابرایکهمردی

جنگیدشدقویکردورزش،خونددرس

رسیدشهادتبهوکردهدیهروجانشهمخداراهدرو
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